
  *وايي در متون داستانيچند آ
  

  پور  ژاله كهنمويي
  هاي خارجي دانشگاه تهران   زبانةاستاد دانشكد

  
  ٢٢/١/٨٣ :تاريخ وصول

  ١٩/٢/٨٣ :تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
 M.Bakhtineپردازاني چون ميخاييل باختين     ريهويژه در متون داستاني كه توسط نظ   به  مسئله چندآوايي در روايت،     

 هر با نگرشي نو متن داستاني را نظاره كند،تا دهد  ميرا امكان اين  به خواننده شده،مطرح  O.Ducrot  كرواسوالد دو و
در روايت كلي داستان به حـساب  ، اي از زنجيره گفتار  را همچون حلقههاي ديگر قرار داده آن     گفته را در ارتباط با گفته     

 همان نويسنده  كه الزاماً–تفسيري از جانب نويسنده يا راوي  ،  واقعي،  تواند شامل گفتگويي تخيلي    اي مي  هر نوشته . آورد
هـاي   در بسياري از روايـت .  از طرف شخصيت داستان و غيره باشدي ابراز عقيدهاي–دهنده در متن است  نيست ولي پيام  

 پيام، خود برداشـت  ةكنند و خواننده بايد به عنوان دريافتآميزند  آواها به هم مي  اين ،  داستاني به خصوص در قرن بيستم    
  . لازم را از متن بكند

   نقل قول، گفتمان، روايت، متون داستاني،چند آوايي: هاي كليدي           واژه

  
  
   
ا  در دانشگاه تهران ب۱۳۸۲ تا ۱۳۷۹هاي   كه در سال»تجزيه و تحليل گفتمان«است با عنوان  ٤٧٣/١/٣٦٢  شمارةوهشي ژاين مقاله مستخرج از طرح پ *

  . وهشي دانشگاه انجام شدژپشتيباني معاونت محترم پ
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  مقدمه 
، در اسـت   به معني آهنـگ صـدا   Phonèmaيوناني به معني متعدد و Polus كه تركيبي از Polyphonie  چندآواييةواژ 

هـاي    ملـودي ازگرچـه  همچون نواي موسيقي كـه  .  همزمان به صدا درآيند    ،شود كه در آن چند آوا       واقع به گفتماني اطلاق مي    
 يي، چنـدآوا ای  جملـه در. ، تا نغمه نهايي بوجـود آيـد      شوند  اين چند ملودي در يك زمان نواخته مي        ، اما گوناگون ساخته شده  

 يعنـي اين سه نفر،  اًولي غالب.  جمله استةهمچنين گوينده نيز خود متفاوت از بيان كنند    .  كلام نيست  ة گويند اً الزام ،فاعل گويا 
شوند و هرسه يك نفـر         راوي تلقي مي   énonciateur جمله   ةبيان كنند  )locuteur(،   كلام ة گويند )sujet-parlant (فاعل گويا 

سازندة گفتمـاني اسـت   » من«، »روم من به تعطيلات مي«گوييم  ه مثلاً به يك همسايه يا دوست مي    ك هنگامي. آيند به حساب مي  
 ـ نكننده و ضامن اجراي آن    د و همچنين بيان   رو  می اركه بك  ولـي در بـسياري   . كنـد   سـه نقـش را ايفـا مـي    ز بـوده و در واقـع  ي

اش فرد ديگر و ضمانت اجراي آن گفتمـان را نيـز ممكـن     كننده  گفتمان شخص ديگري است و بيان      ة سازند ،هاي ادبي  گفتمان
  .است هيچ يك از اين دو پذيرا نباشند و فقط كلام را به زبان آورند

 مـشخص كـردن ويژگـي آثـار بعـضي      بـراي در بررسـي ادبـي   ) ١٩٧٨(يل باختين يامسئله چندآوايي را نخستين بار ميخ    
ها حاكم   از آنيكه يك د بدون آننگوي سخن مي» آوا«چندين «:مطرح كرد Rabelais نويسندگان از جمله داستايوفسكي و رابله

  .»دبر ديگر آواها باش
هـايي از ايـن     بـه مثـال  ، چندآوايي در روايتبارة درناهاي مختلف زبانشناسان و منتقد    در اين مقاله، ضمن بررسي نظريه     

  .پردازيم هاي مختلف مي چندآوايي در رمان

  بحث و بررسي 
و راوي ) كننـده  بيـان (متفـاوت از مؤلـف     ) يكي از افراد جامعـه    (آيد كه در يك گفتمان ادبي، نويسنده           كرات پيش مي    به

كار خواننده با راوي داستان اسـت، ايـن بـدان معنـا نيـست كـه       بطور كلي در روايت سوم شخص،سر و   . باشد) گوينده كلام (
اند كه در كلامی که به ظاهر  ها نشان داده يك سلسله تحليل . رسد  صداي راوي تنها آوايي است كه از كلام روايت به گوش مي           

 را دنبـال   آن) ١٩٨٤ (راين مطلب اصل نظريه باختين است، كه بعدها دوك ـ. آيد متعلق به راوي است، چندين آوا به صدا در مي
در يك گفته به هنگامي كه چندين واژه از سطوح مختلـف زبـان بكـار    . كرد و راجع به چندآوايي گفتمان، سخن به ميان آورد       

هـا،   اند، نشان از حضور چنـدآوا در آن گفتمـان دارنـد کـه گـاهي در ايــن نـشـانه                هايي كه متعلق به اين سطوح       رود، واژه   مي
هاي متفاوت  بيان) ١٩٤٧، ت سبك نوشتاراتمرين( R. Queneau مثلاً ريموند كنو. شود سنده نيز ديده ميـز نوياي از ظن نشـانـه

کـه کنـو بـا لحـن کـاملاً رسـمی و اداری           يبه عنوان مثال هنگام    .گنجاند هاي گوناگون زبان را در يك كلام مي        مقولهمتعلق به   
مـسلم  ). ١٩٤٧(كنـو   »رسـانم  بودم، به اطلاع مـی زده آن   رتيرف و حط شاهد بی ، انبنجي ال را کهيمحترماً موارد ذ « :دسينو می

 نشان از طنـزی دارد کـه در مـتن نهفتـه     ،ن لحنيست که به کار گرفته شده  بلکه ا    يا راوی ن  يسنده  ين لحن خود نو   يااست كه   
  .است

 فقط يـك  ،خصيت رمان را شاهديمنقل قول، به ويژه غيرمستقيم، كه در آن تركيبي از صداي راوي و صداي ش             در جملة   
  ؟...، به راوي، به شخصيت داستان ، به نويسنده تواند تشخيص دهد كه اين آوا يا كلام متعلق به كيست  نكته بين ميةخوانند

  :ةبه عنوان مثال در جمل. شود  در طنزهايش به چند آوا متوسل ميگراي قرن نوزده غالباً  واقعةفلوبر، نويسند
گـو، آژان وار و بـه     گنـده يـپ لييی فول ) استتربيت احساساتهاي رمان  ور او سونه يكي از شخصيت    منظ( به نظرش    

  )٥٦، ص ١٣٨٠سحابي، . ( بقال مسلك بودن وجه پيش پا افتاده ويبدتر
 را  épicierو واژة   bonnet de coton به ترتيـب اصـطلاح  ، نويسنده »بقال مسلك« و »پيش پا افتاده«براي دو اصطلاح 

رسـاند،    تكيه كلام جوانان بود و مسلم صداي شخصيت داستان يعني همان اوسونه را به گوش ما مي١٨٤٨برد كه در  كار مي  به
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كه هيچ گونه نشان سبك شناسي آشكار كه  دال بر ايـن بيـان شخـصيت داسـتان از            نه صداي نويسنده يا راوي را، در صورتي       
 ،تربيـت احـساسات  يا همچنين در ابتداي همين رمـان  ). ٧، ص ١٩٩١ورميتاگ، ف(خلال گفتة راوي داستان باشد، وجود ندارد        

 :بينيم جملات زير را مي
جدي پيش خود گفت كه شايد نقاشي بزرگ يا شاعر بزرگي باشد؛ و نقاشي را ) منظور فردريك مورو ، قهرمان اصلي رمان است(او 

اش  ديگـر هـدف زنـدگي   ! پس رسالتش را پيدا كـرده بـود  . كرد رش ميهاي اين حرفه به خانم آرتو نزديك ت    انتخاب كرد، چون ضرورت   
 )٧٨، ص  ١٣٨٠سحابي ، . (چون و چرا بود اش بي روشن و آينده

بـا  شـنويم كـه    مي را گويد بلكه صداي شخصيت داستان اوي نيست كه سخن مي ربعد تا پايان گيومه، ديگر   به» چون«از  
  .سازد اش بر ماعيان مي ار درونيافكري آينده را دگيري برا ليل تصميمدارد و د و گو  خود گفت

كنـد    كه در عين حال بطور غيرمستقيم افكار دروني شخصيت رمان را بيان مي،ت و يا تفسير از جانب راويواياين نوع ر  
 ةط نگـار  خط، گيومه، خ ـ،يعني راوي بدون توسل بر علائمي چون تيره. شود   ناميده مي١مستقيم آزاد در اصطلاح نقل قول غير  

  . كند صورت نقل قول غير مستقيم بيان مي  افكار شخصيت داستان را به... و  ايتاليك
  .  مرز بين نقل قول مستقيم، غيرمستقيم و گفتار دروني شخصيت داستان گاهي ملموس نيست،ن حاليبا ا

 ،ده كـه همـان راوي اسـت   اثر ناتالي ساروت كه در آن نويـسن ) ۱۹۵۹ساروت،  (آسمان نماهمچون نوشتة زير در كتاب  
  .اند او را با كار مادام توسو مقايسه كرده، زيرا نوشتة انديشد اش مي دربارة نوشته

...  او جـرأت گفـتن ايـن را دارد    -.»ام ها انجام دهم موفق شده خواستم با واژه  كنم كم و بيش در آنچه مي        واقعاً فكر مي  « 
، در اين رضاي خاطر، در اين شعف، در اين تسلط گسترده و در ايـن تكامـل   در اين آرامش: جا دقيقاً  ، همين   جاست  ولي همين 

  . مادام توسو:است
زيرا   از جانب راوي است،آيد تفسيري كه به دنبال آن مي    .  درون گيومه قرار دارد    ،ولين جمله كه نقل قول مستقيم است      ا 

دنبالـة جملـه از   . نديشة شخصيت داستان است  بيانگر ا  ، ولي محتواي جملة بعدي    ، مشخص شده  »او«شخصيت رمان با ضمير     
گذاري كه مـانع يـك     و نقطه»جا همين«هاي مقطع با كاربرد مكرر  نظر نحوي يك جملة خبري است و فاقد فعل، داراي بخش         

 در آن مـشهود  ،گردد و در عين حال عدم حضور هر نوع نشانة آشكار از راوي و شخصيت رابطه آشكار بين علت و معلول مي  
  . گر ضمير دروني شخصيت داستان استن است كه بيايگفتار درون دنبالة جمله يك نوع تك. است

. كه از نظر نحوي تغييري آشكار در جمله ظاهر شود آن گيرد بي ون بافت روايي داستان جاي مير د،ها ي گفتهاگاهي محتو 
 بـه  ).٧٦، ص ١٩٢٥ ژيـد،   آنـدره  (ا نقل قول  روايت است ي   ،شود توان تشخيص داد كه آنچه بيان مي        مشكل مي  ،مين دليل  ه  به

 :خوانيم  مي)۱۹۲۵ (سازان سكهعنوان مثال در جملة زير از آندره ژيد در كتاب 
سـرش را بلنـد كـرد و    . شنوم حال زمان آن رسيده كه تصور كنم كه صداي پايي را در راهرو مي          : برنارد با خودش گفت   

  .اخ مانده بودندپدر و برادر بزرگش در ك: ولي نه. گوش فرا داد
جملة دوم يك نقل قول مستقيم . دهد  خبر جملة دوم را مي،بينيم كه فعل جملة اول ماضي مطلق است، فاعل آن برنارد مي

فعـل  . كار برده شـده اسـت   ه فعل زمان حال و ضمير اول شخص در آن ب    ،مين دليل  ه  به. كند   است كه افكار برنارد را بيان مي      
ولي جملة چهارم از زبان كيست؟ از زبـان راوي يـا       .  است و ضمير مستتر در آن جايگزين برنارد        جملة سوم نيز ماضي مطلق    

گـر   جمله را به عنوان يك بيـان روايـي جلـوه   " ش "در اين جمله كاربرد ماضي بعيد و صفت ملكي   نقل قولي است از برنارد؟    
  .سازند مي

توانـد بخـشي از روايـت باشـد و       نمي»نه«قيد نفي . دهد يجملة بعدي را در تضاد با جملة قبل قرار م      ) ولي(حرف ربط   
 )بودنـد  پدر و بـرادر بـزرگش در كـاخ مانـده    ( و )ولي نه(شك از جانب گوينده كلام است و دو نقطه رابطه توضيحي بين         بي

ر خانـه باشـد،   تواند د يعني دومي توضيح اولي است، و گوينده احساس نخسيتن خود را با بيان اينكه كسي نمي         . كند ايجاد مي 
                                                        

1 -Discours indirect libre 
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  :گويد كار رفته است، بطوريكه باختين مي ه متداول ب، به ويژه در رمان معاصر،اين تداخل نقل قول در روايت. كند نفي مي
كنـد   نويسي مي شود، اين فاصلة بين كلام راوي و افكـاري اسـت كـه نقـل قـول مـي        آنچه باعث ويژگي سبك در رمان 

  .)١٥٢، ص ١٩٧٨باختين، (
  يا
شود، ولي در حقيقت در آن دو نحو بيان، دو   كلامي كه از نظر دستوري و ساختاري از جانب يك گوينده بيان ميگفته يا 

  )١٥٢همان ص (سبك، دو زبان، دو گفتار حتي دو ايدئولوژي گنجانده شده، گفته يا كلام دو رگه است 
خوبي شـاهد ايـن تـداخل در روايـت و ايـن       ه نوشتة ابوتراب خسروی نيز باسفار كاتباندر اين چند جملة زير از كتاب   

  .چندآوايي هستيم
اقليما ليواني برداشت و انگشتان دستش را به دور ليـوان در هـم بافـت و         . چي دو ليوان بزرگ شير و نان تنك آورد          قهوه

  . اي  شير نوشيد جرعه
  .چه خوش طعم است: گفت

  :آن شعر مشهور را به ياد آوردم و خواندم
  طعم باران و خاك

  .شود در كندوي آوند گياهي شراب مي
  درمدار رگان طواف كند تا

  ها بجوشد هاي پستان و از چشمه
  .و در كام كودكان خاك طلوع كند

  .آن جملة معروف را گفتم كه شير شكل ديگر علف است و علف شكل ديگر باران و باران شكل ديگر ابر
  .اي چه تصورات عارفانه: خنديد و گفت

ها ذكر شده، حضورش  طور كه در آن متن  همان. كردم  همة اين روزها را به ميراحمد يا شدرك فكر مي         راستش من   : گفتم
ابـوتراب  . (هـاي بـشر اسـت      ترين ذهـن    هر چند كه اسطوره ساختة تخيل انسان است، ولي پروردة فرهيخته          . بذر بهشت است  

  )٨٤ ص ١٣٨٠خسروي، 
 بـه ميـان   » معروفةجمل« و »شعر«آنجا كه سخن از . كند دختر جوان نقل مي گفتگويش را با ،راوي به عنوان شخصيت اول داستان     

طـور غيرمـستقيم بـا شـاعر ايـن       راوي به. شود شنيده ميدر قالب شخصيت داستان آورد، در حقيقت صداي راوي است كه        مي
است كه به گـوش مـا   يسنده  صداي نو»...طور كه همان« دو جمله پاياني  .شود  هم عقيده مي   »جملة معروف « باگويندة  و »شعر«

  . نه صداي شخصيت داستانرسد، اين دو جمله، نه صداي راوي است و مي
فاعل گويا موجـودي تجربـي اسـت،    ) ۱۹۸۴(دوكروه . قائل شده استتمايز  كننده   دوكرو ميان فاعل گويا، گوينده و بيان      

اي اسـت كـه    ، نمونـه اسـت در گفتمـان    کـه اسـت كند، گوينده موجودي  اي را بيان مي   شخصي است كه به طور فيزيكي گفته      
گفتمان نقل شده را بر عهده ندارد، بلكه ئوليت  فاعل گويا مس،مسئوليت گفته بر عهدة او گذاشته شده، مثلاً در نقل قول مستقيم

هـا   كـه در آن   énoncés échosهـاي بازتـابي   مين ترتيب در گفتـه ه به. هايي است كه ديگري بيان كرده است مسئول نقل گفته
  : د نظيرنشو بيانات مخاطب تكرار مي

  .من عقل ندارم! آه : ب   .توعقل نداري: آ
 ايـن گفتـه  ضامن كه  آن  ي ب،كند ميرا تكرار » آ «زيرا در اين مثال، او فقط گفتة   ، بازتابي نيست  ة مسئول گفت  ،فاعل گويا     

  .شوند ها مطرح مي ندة كلام، عدم ضمانت گفتهدهد، با حذف وجودي گوي نيز كه واقعه را شرح مي و در بياناتي ،باشد
ايـن تفـاوت بيـشتر عـدم مـسئوليت      .  زياد شفاف و روشن نيـست  ،كننده قائل شده   تفاوتي كه دوكرو ميان گوينده و بيان      

 اسـت، ولـي هـيچ مـسئوليتي در قبـال      »هـا  گفتـه «مثلاً در طنـز، گوينـده مـسئول       . ددارمد نظر   آلودش   در گفتار طنز    را گوينده
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  آن، نـسبت داده شـود  ي شـخص ديگـر  توانـد بـه   اين ديدگاه مي. شود، ندارد  از آن دفاع مي، كه در آن گفته يا بيان   »گاهيديد«
  .  است را بيان كردهلود طنزآة است كه گفتكسيشخص 

ه ، نقيـض غير ادبي نظير تقليداز جمله در متون ادبي يا حتي . دارند كاربري ،هاي مختلف ده چندآوايي در زمينه   مسئلة پيچي 
 ه ديگـر ك ـ ي، بيان خويشتن را به عنوان ضامني براي بيـان كنيم، در حقيقت مثلي را بيان مي ال  هنگامي كه ضرب   -و ضرب المثل  

 به طور غيرمستقيم به عنوان عضوي يم، اين گونه است كهگير مي  ست بكار» ها حكمت ملت«المثل است و حاصل  همان ضرب
   .)۶۴، ص ۱۹۹۶منگنو، (شويم  المثل هم عقيده مي ن ضربيا با ،شناسي  زبانةاز جامع

  :خوانيم  مي)۱۳۸۱(علي اكبر دهخدا  چرند و پرندكتاب در متن زير از 
روز دوم در هر خروار يك من تلخه، جو، سياهدانه، خاك اره، يونجه، شـن  . پزند روز اول سال نان را با گندم خالص مي       

معلوم است در يك خروار گندم كه صد من اسـت، يـك     . زنند  شت مثقالي مي  مثلاً مختصر عرض كنم، كلوخ، چاركه، گلوله ه       
روز سوم سه من و بعد از صد روز كه سه ماه و ده روز بشود، . زنند روز دوم دو من مي   . شود  من از اين چيزها هيچ معلوم نمي      

كه هـيچ كـس ملتفـت نـشده و      در صورتي. صد من گندم، صد من تلخه، جو، سياهدانه، خاك اره، كاه، يونجه، شن شده است        
   ).٨-٩، صص ١٣٨١دهخدا،  (عادت نان گندم خوردن از سر مردم افتاده است

گيرد، يعنـي   مي  گردانندگان جامعه را به باد مسخره،زيركانه هاي ه و طعنه  ينيش و كنا   بينيم كه نويسنده با سخنان پر از       مي
  .رسد صداي نويسنده از كلام راوي به گوش مي

  :نويسد ، ميچرند و پرندگري از كتاب يا در بخش دي
هـا پيرتـري هـم     نـويس  اين دمدمي حالا بيشتر از يك سال بود موي دماغ ما شده بودکه كبلايي تـو كـه هـم از روزنامـه              

گفـتم   مـي . نويـسي  اي، پس چرا يك روزنامـه نمـي     الحمداالله به هندوستان هم كه رفته     . ات زيادتر است    تری هم تجربه    دنياديده
ثانياً از اينها گذشته حالا آمديم . كني آنوقت دشمن من خواهي شد دمي اولاً همين تو كه الان با من ادعاي دوستي مي      عزيزم دم 

گفـت   انداخت بعد از مدتي فكر سرش را بلند كرده مي    سرش را يك  قدري پائين مي      . روزنامه بنويسيم بگو ببينم چه بنويسيم     
گفـتم   مـي . به ملت دوست و دشمنش را بشناسان  . معايب بزرگان را بنويس   . نويسند دانم از همين حرفها كه ديگران مي        چه مي 

  )١٨همان، ص . (عزيزم و االله باالله اينجا ايران است در اينجا اين كارها عاقبت ندارد
در چنـين  . گويـد   سـخن مـي  ،شك اين صداي دهخداست كه از خلال كلام راوي و گفتگوي غيرمستقيم بـا خواننـده            يب

گيرد و اثـر را   گاهي كسي است كه قلم به دست مي     » مؤلف«: كند  پيدا مي  ، حتي چندگانه  ،رة مؤلف مفهومي دوگانه   مواردي چه 
 ،مثلاً در مـتن فـوق آنچـه ذكـر شـده     . گويد در واقع انديشة خود اوست ميرا كه  و آنچه ،نويسد و گاه خود نويسنده است      مي

  .  يعني دهخدا است،انديشة خود نويسنده
. دانـد  تـر شـدن مـي    نويسنده به طنز هندستان رفتن را نشانة دنيا ديده       ،»اي الحمداالله به هندوستان هم كه رفته     «همچنين در 

 در »سفر به هنـد «كه  در حالي. كنندة انديشة خود نويسنده است ابد مغاير آنچه بيان شده كه منعكسي يعني اصطلاح مفهومي می  
  .ه استروايات قديمي به منزلة كسب دانش و تجربه بود

، اثـر  )۱۷۹۶( رگـرا بژاك ج هاي رمان قرن بيستم اسـت، در داسـتان            از پديده  يشود چندآوايي يك   كه گفته مي   با وجودي 
حـالا مـن   : گويـد  راوي سخن را قطع كرده خطاب بـه خواننـده مـي    ديدرو كه در قرن هيجدهم نوشته شده، در ابتداي داستان

بكنم، او را به سفرهاي دور و دراز ببرم، خواننده را به دنبال خود بكشانم، ژاك را ام  توانم هر كاري با اين شخصيت داستاني مي
متن . گويد  اين در واقع صداي مؤلف است كه سخن مي   . داستان را كش دهم    ،خواهد  دلم مي  ربه كشتن بدهم و خلاصه هر قد      

، از سوي ديگر شامل داستاني )شود  ميداستاني كه به سوم شخص روايت(ست واز يك سو بيانگر داستان سفر ژاك و ارباب ا         
و سپس منعكس كننده افكار نويسنده است كه خطاب به خواننـده      )  شخص لبه او (كند   است كه ژاك براي اربابش روايت مي      

شود كه خواننـده سـر در گـم     اين تعدد آواها باعث مي) اند كار رفته هكه در آن اول شخص ودوم شخص هر دو ب(شود  بيان مي 
هاي ژاك را از همان ابتدا يك داستان تخيلي  شود كه خواننده سفر و داستان عشق ضور نويسنده در متن نيز باعث مي و ح ،شود
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  .به حساب آورد
كنـد   مؤلف در واقع ضامن متني است كه بيـان مـي  . اي وجود دارد از نظر دومينيك منگنو بين نويسنده و مؤلف نيز فاصله  

در  كـه در رمـان   »منـي «به اين ترتيب از نظر منگنو :  نويسنده همان فاعل گوياست   ر گرا بجژاك  در ابتداي داستان    كه  نان  چ  هم
 بلكه مؤلـف رمـان يـا    ،گويد، مارسل پروست نويسنده نيست اثر مارسل پروست، سخن مي) ۱۹۱۳ (جستجوي زمان گم شده 
. ش روايت داستان وجود خارجي ندارداين مؤلف خارج از نق. كند كه داستان را بيان مي كسي است راوي رمان است، يعني آن 

بـه   شنل بـه دوش بيانـدازد و شمـشير    ۱۷ و ۱۶هاي قرن  تواند داستاني خلق كند كه قهرمانش همچون شواليه  يك نويسنده مي 
شناختي  ان ارتباط روانشناختي يا جامعه  تو  شك مي  بي. كسي اين قهرمان را بدل نويسنده نخواهد شمرد       نيز  دست گيرد و هرگز     

ها بـا نـام مـستعار     اين كه بعضي نويسنده.  ولي اين رابطه خارج از كاربرد ارتباط ادبي است،لقش پيدا كرداآن قهرمان و خ بين  
كه ضامن بيان خود در اثر است، شكاف ايجـاد   خلاقيت اثر و آنبين ست كه گفتمان ادبي  ا  خود نشان بر اين   ،نويسند كتاب مي 

اي، هويـت يـك فاعـل ديگـر حـضور دارد كـه        نامـه   زنـدگي »من«ين معني است كه در كنار كار بردن نام مستعار بد   هب. كند مي
  ).٧٩، ص ٢٠٠١دومينيك منگنو،  (وجودش فقط درون تشكيلات ادبي است

 ،گويـد   راجع به آن مفصل سخن مي،به طور گسترده باز كرده) ۱۹۸۴ (گفته و گفتاردوكرو مسئلة چندآوايي را در كتابش  
او گوينـدة گفتمـان را مـستقل از    . تر زبانشناسي است تا ادبـي، بـه خـصوص در تجزيـه و تحليـل گفتمـان             اما ديدگاهش بيش  
 يكي .)۱۷۹ ص، ۱۹۸۴دوكرو، (گيرد   در نظر مي ٢يافته به واسطة ظهور گفته       اي شكل  داند و گفتمان را واقعه     توليدكننده آن مي  

تنها از طريق بازتاب عمل گفتمان اسـت كـه       : تابي فعاليت زباني است    تأكيد بر بعد باز    ،هاي اساسي مرتبط با گفتمان     از انديشه 
. نـد ا  از طريق اين وضعيت گفتماني قابل شناسايي،به اين ترتيب اشخاص و زمان گفته . شود گفته به عالم بيرون ارجاع داده مي      

: ارتباط بـين زبـان و عـالم اسـت    گفتمان محور اصلي . سازد اي خود را از طريق گفتمان ظاهر مي  ارزش گفته،هيمن طور گفته 
  .اي شكل گرفته در زمان و مكان سازد، بلكه خودش يك واقعه است، واقعه گفتمان نه تنها امكان ارائة وقايع را ميسر مي

  گيري نتيجه
هـاي ديگـران بـه     تواند در زنجيره گفتارش به گفتـه  راوي به هنگام سخن گفتن مي. متن روايي گفتماني چند آوايي است   

آنچه در خوانـدن  . صورتي نهفته نحوي آشكار يا به هاي ديگران را به شكل مدلولها باز بگويد، به ها اشاره كند، يا گفته    دالشكل  
هايي كه در برابر خود داريـم، مفهـوم بخـشيم و ذهنيـات راوي يـا        است كه بتوانيم به واژه آيد، اين  نظر مي   يك متن پيچيده به   

هـا، نـوعي دوگـانگي در گفتمـان راوي ظـاهر        واژه(Paradigme)از نظـر جانـشيني      . ها دريابيم   هنويسنده را از خلال اين واژ     
كنـد و   اي خاص حمايت مـي  گويد در خلال گفته و با كاربرد لحن و واژه گاهي او به هنگام روايت از آنچه سخن مي    . شود  مي

توانـد   همچنـين مـي  . گيـرد  گويـد فاصـله مـي    آنچه ميگويد دارد يا از  در عين روايت اشاره به تكذيب آنچه مي      : گاه بر عكس  
هاي ديگران را  رود، يا گفته اش به پيش مي اش در جهت خلاف انديشه شان نيست، يعني گفته     سخناني را بگويد كه خود ضامن     

  .د را حس كندهاست و از طريق گفتارش خواننده كاملاً بتواند اين تكذيب يا تأيي كه خود مخالف اين گفته تكرار كند، در حالي
ها و آواها را دارد  به هر حال رمان يا داستان كوتاه، نوع روايتي است كه در آن نويسنده كاملاً زمينة لازم براي بازی با واژه

  .شود و كشش لازم را نخواهد داشت جان مي صورت روايت تبديل به يك نوشتة بي در غير اين

                                                        
: گفته دارای يك سكانس فعلي و همچنين داراي معنا است و از نظر نحوي كامل است .  است énonciation حاصل عمل گفتمان   énoncé گفته -١

هر چند كه گفته و جمله در تضاد با يكديگر قـرار مـي   . آيند همگي گفته به شمار مي ... »!چه دختر خوبي « ،     »آه« ،   »سعيد بيمار است  «به عنوان مثال    
                                                                                                           .     گيرند ولي جمله نوعي گفته است
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